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ویژه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

درگفتوگوبابرزونیکنژادکارگردانفیلمدوزیستمطرحشد

جبراجتماعیوقصهدوزیستشدنآدمها

»دوزیســـت«چهارمیناثرســـینماییبرزونیکنژاددر

سینمایایراناست.درکارنامهکاریاوآثارطنزیهمچون

»لونهزنبور«،»زاپاس«یامجموعهســـریال»دردســـرهای

عظیم«بیشـــتردیدهشـــدهاســـتولیاوبرایساخت

چهارمینفیلمســـینماییخودسراغیکقصهاجتماعی

تلخرفتهاست.بااودرموردفیلمجدیدشوانتخابجواد

عزتیبراینقشاولاینفیلمگفتوگوکردیمکهدر

ادامهمیخوانید.

دوزیســـتفیلممتفاوتینســـبتبـــهآثارقبلی

شماست،چهشدکهسراغاینفیلمرفتید؟

دوزیســـت یقه من را گرفته بـــود، یعنی به من گفت 

باید ســـاخته شوم و من هم ساختم، قبل 

از آن هم گفته بود باید من را بنویسید 

و ما هم نوشـــتیم. آدم های قصه 

دوزیســـت من را رها نمی کردند 

و قصه ای که اتفاق افتاده بود 

باید ساخته می شد و جدای 

از اینهـــا فیلـــم اول من که 

ســـاختم فیلم جدی بود و 

وجه مشترک همه این کارها 

قصه گویی است، ولی فکر 

می کنم قصه دوزیست قصه 

خاص تری است. 

ایدهازکجاآمد؟

من فکر می کنم هـــر قصه ای، هر 

اتفاقـــی که در جهـــان پیرامون ما رخ 

می دهـــد با آدم های متفـــاوت آن قصه 

رقم می خورد، یعنی یک سری کاراکترها 

و آدم ها هســـتند که در زندگی روزمره هم 

همین طورند. یک تصادفی می شود و یکی 

دعوا می کند و یکی می بخشد و یکی هم 

عجله دارد و یکی نیز بی تفاوت است، آدم های قصه دوزیست وارد 

یک ماجرایی می شدند که نوع روایت با آن آدم ها آنقدر خاص بود 

که نمی توانستم آن را رها کنم. 

چنینافرادیرابیروندیدهبودید؟

هیچ وقت من از آســـمان چیزی پیدا نکردم. پای آدم های همه 

قصه هایی که نوشتم روی زمین است و پیرامون خودمان هستند. 

ممکن اســـت که 10 آدم با ویژگی های مختلف را بشناسم و با 

هم ترکیب کرده و تبدیل به آدم  خاص تری کنم، ولی قطعا این 

آدم ها را می شناسم. 

فیلمرابیشتراجتماعیمیدانیدیایکاثر

سینماییسرگرمکننده؟

قطعا برای مخاطب فیلم ســـاختم، ولی سینما 

هنر است و سعی کردیم همان فرم هنری اتفاق 

بیفتد و قصه بگوییم و وقتی قرار اســـت برای 

مخاطـــب قصه بگوییـــم بخش 

عظیمی از ســـرگرمی سینما 

به قصه گویی آن اســـت و 

آدم های خاص متفاوتی 

که ما را درگیر آن قصه 

می کنند و دوزیست هم 

همین طور است. 

اگربگوییمفیلمشما

مردمحوراستنظر

درستیاست؟

شخصیت قصه شاید 

این طور به نظر برسد که 

واقعه ای زنانه است که 

مردها وارد آن قصه زنانه 

می شوند پس نمی توانم 

بگویم قصه مردانه است، 

ولی مرد و زن عین زندگی 

با هم هستند. شاید به خاطر 

تعـــداد بازیگران مرد و زن به این 

درک می رسید. 

بازیگرانمردمشـــهورهســـتند،ولیهنرپیشههایزن

اینطورنیستند.

بله، به نظرم شاید فیلم را ببینیم دنبال اینکه مردمحور یا زن محور 

باشـــد، نباشیم. قصه براســـاس زن و شخصیت زن قصه اتفاق 

می افتد. شاید شـــخصیت زن قصه را بردارید خیلی از قصه ها 

حذف شود، یعنی واقعه ای که اتفاق می افتد بر مبنای چیست؟

منظورمایناستکهازچشماندازمردانمیبینید.

بله، کاملا اینچنین است. 

اینکهازهنرپیشـــههایمشهوربراینقشمرداستفاده

کردیدوازهنرپیشـــههایمشهورخانماستفادهنشد،به

بودجهمربوطمیشد؟

خیر، از ابتدا وقتی کسی فیلم را کامل ببیند با من هم نظر می شود 

که باید برای نقش اصلی زن، چهره جدید می آوردم. با چهره جدید، 

اتفاق بهتری می افتد چون نوع روایت فیلم همین طور است؛ یعنی 

با کاراکترها، آدم های قصه خود را می شناســـیم. در شروع فیلم 

کاراکتری که قرار است با آدم ها بشناسیم تماشاچی هم نمی شناسد 

و اصلا او را نمی بیند. از جایی که آدم های قصه می بینند تماشاچی 

آن را می بیند. این اتفاق رخ می دهد و چون مسیر قصه با کاراکتر 

زن قصه است و از خانم پسیانی چون بسیار بازیشان را دوست دارم، 

خواستم بازی کنند و ایشان هم قبول کردند و آمدند. 

دربارهدوزیســـتومفهومایـــنواژهدرفیلمهمصحبت

کنید.دربینشخصیتهایفیلم»حمید«دوزیستاست؟

نباید دنبال شخصیت خاصی بود، هرکسی تغییر خود را می کند 

یعنی شاید همه آدم های قصه جاهایی مجبور به دوزیست بودن، 

 شوند یعنی خواسته یا ناخواسته، حتی شاید انتهای فیلم حتی 

درمورد کاراکتر مرد این را بیان می کنم که شـــاید در یک جایی 

مجبور شود زیرآبی برود. در جبر اجتماعی ما گاهی این اتفاق 

می افتد که مجبور می شویم برای اینکه زیر دست و پا له نشوید، 

پشت دیوار پنهان شوید یا زیر آبی بروید. این اتفاق در دوزیست 

قطعا وجود دارد، ولی در لایه اصلی شاید من با شما موافق باشم 

که شخصیت حمید دوزیست است. 

بقیههمحمیدمیشوند،یعنیاینطوراحساسمیشود.

خیر، هیچ کسی حمید نمی شود. من اصلا آدم بد در قصه ندارم. 

هیچ کسی آدم بدی نیست. »سیفی« هم آدم بدی نیست و جبر 

زندگی یک سری آدم را وادار به یک نوع رفتارهایی می کند والا 

هیچ یک از اینها ذات بدی ندارند. جبر زندگی اســـت و شـــاید 

تلاش آنها ثمر نمی دهد و روش زندگی مجبورشـــان کرده این 

اتفاقات رقم بخورد. 

شغلعطابامحلزندگیوفیزیکاوتناسبندارد.هدف

چهبودکهمدلینگباشد،ولیبیخانماناست؟

اگر فیلم را نگاه کردید و به شما نگفته چرا این طور است به نظرم 

مشـــکل از من است. آدم هایی در ایران مدل هستند که معلوم 

است با چه مدلی طرف هســـتید، اینهایی که تیزر تبلیغاتی و 

مدل تلویزیونی می سازند، دستمزد روزانه شان حدود 100-150 

تومان است. اگر کسی نمی داند من این را بیان کنم، دستمزد 

اینها این میزان است. 

جوادعزتیبهنظرمیرســـددومدلبازیدارد،یکیمدل

طنزاســـتکهتندصحبتمیکندوحتیصدایزیرتری

دارد،آدممظلومیاســـتویکمدلهمایناستکهآدم

عصبیایاســـتوهمانندفیلمجانداربازیمیکند،دو

مدلاینچنینیدارد؛جوادعزتیفیلمشمابهکداممدل

نزدیکاست؟

به عطای قصه دوزیست نزدیک است. 

تکنیکبازیرابیانمیکنم.

من این را قبول ندارم و به نظر من تکنیک نیست. این یک کاراکتر 

است و ربطی به تکنیک بازیگری ندارد. تکنیک بازیگری مقوله 

دیگری اســـت که از نظر کاراکتر و شـــخصیتی بعید می دانم 

کسی اندازه من با آقای عزتی کار کرده باشد، من فکر می کنم 

52 قســـمت دردسرهای عظیم با ایشـــان کار کردم، زاپاس را 

کار کردم. شـــاید بگویید آقای مدیری بیشتر با او کار کرده ولی 

زمانی که دودکش را می نوشتم با ایشان کار کردم و او و بازی اش 

را می شناســـم. من و جواد عزتی درباره نقش عطا خیلی با هم 

صحبت کردیم و به نظر مـــن عزتی در این فیلم نقش متفاوتی 

بازی کرده است. 

آقایحجازیفـــرهممتفاوتبود،آقایجمشـــیدیهم

متفاوتبودند.

مگر می شود وقتی فیلم دیگری کار می کنید، متفاوت نباشید؟ 

شما با من مصاحبه می کنید و بعد با کارگردان دیگری مصاحبه 

می کنید و صحبت ها متفاوت اســـت. مگر می شـــود درباره 

فیلم دوزیســـت صحبت کنیم و بعد بگوییم پژمان جمشیدی 

با نقش های دیگرش یکســـان است. جمشیدی و حجازی فر 

در فلان فیلم شـــان یک نقشی داشتند و اینجا نقش دیگری 

دارند. ســـعی ما در این است تماشـــاچی کاراکتر جدیدتر، 

خاص تر و نوتری ببیند؛ اینکه چقدر نتیجه گرفتیم یا نگرفتیم، 

تماشـــاچی باید نظر بدهد و مقبول نگاه تماشاچی شود. ما 

ســـعی خود را کردیم و اگر موفـــق بودیم وظیفه خود را انجام 

دادیم و اگر موفق نبودیم من وظیفه داشتم فیلمی بسازم که 

دوســـت داشته باشید و این تلاش را انجام دادم و بقیه به نظر 

مخاطب بازمی گردد.

نویـــدوجمشـــیدمحمـــودی،

برادرانـــیکـــهسالهاســـتبا

فیلمهایشاندرسینمایایران

شناختهشـــدهوسعیکردهاند

همیشـــهدغدغههایشانراتبدیلبهفیلموسریالکنند.نویدمحمودی

متولدافغانستاناستواز6سالگیبهایرانآمده.اوتابهحالچهارفیلم

ســـینماییساختهو»مردندرآبمطهر«ساختهپنجماوستودوبارهبه

موضـــوعمهاجرتپرداخته،موضوعیکههمیشـــهدرفیلمهایشدیده

میشـــودوبهقولخودششایدتاهمیشهبرایاینموضوعفیلمبسازد.

مردندرآبمطهر،درسیوهشـــتمینجشـــنوارهفیلمفجراکرانشده

است.بهبهانههمینفیلمبهسراغنویدمحمودیرفتیمتاازکموکیففیلم

جدیدشبگویدوازاودربارهمهاجرتوتلخیهایایناتفاقپرسیدیم.

چرااینقدردغدغهمهاجرتبراینویدوجمشیدیمحمودیمهماست،

تقریبامیتوانگفتدربیشترفیلمهایشاناینمسالهراشاهدهستیم؟

طبیعتا یک خانم اگر بخواهد فیلمی بسازد، سعی می کند اثرش زنانه باشد. من به 

دلیل اینکه مهاجر هستم و بخش عمده ای از زندگی خود را به عنوان مهاجر در ایران 

زندگی کردم برای همین احساس می کنم شناخت بسیار خوبی نسبت به زندگی 

مهاجران دارم. برای همین ســـعی می کنیم فیلم هایی بسازیم که درباره مهاجران 

باشـــد، به دلیل اینکه احساس می کنیم قصه های جذابی در این فضا وجود دارد 

که ساخته نشده و ما تلاش می کنیم آنها را با شکل خوب و درست بسازیم. دنیایی 

که امروز من و شـــما در آن زندگی می کنیم به شدت درگیر مهاجرت است. یعنی 

شما وقتی به کشورهای دیگر می روید شاهد هستید حتی اروپایی ها در خود اروپا 

مهاجرت می کنند، از کشوری به کشور دیگر؛ بخشی از آنها به آمریکا و بخشی دیگر به 

استرالیا و بخش خیلی بزرگ تر به کانادا به دلیل قوانین مهاجرتی که دارد. درمجموع 

امروز وقتی دنیا را نگاه می کنید خیلی در آن مهاجرت موضوع مهمی است. طبیعتا 

وقتی به این میزان مساله ای مهم و جذاب است می توان درباره آن هنوز کار کرد، 

یعنی زمان هنوز  وجود دارد برای اینکه درباره مهاجرت فیلم بسازیم و حرف بزنیم. 

نکتهایکههمیشهدرفیلمهایشمامیبینیمایناستکهدرکنارمهاجرت

عشـــقهموجوددارد،اینرامخاطبمیبینداماعشقیکهوصالندارد.

بهنوعیمیتوانگفتنافرجاماســـت.چراایناتفاقمیافتد؟قراراست

درمردندرآبمطهرهمهمینموضوعراشاهدباشیم؟

مهاجرت برخی تعلقات را از انسان می گیرد و مانعی برای خیلی چیزها است. ما 

معمولا برای جوانان فیلم می سازیم و یکی از موضوعات عشق است. مهاجرت به 

شما خیلی چیزها را تحمیل می کند که یکی جدایی و فراق است، زیرا خاصیت 

آن است. برای به دست آوردن یک چیزی باید چیزهای دیگری را از دست بدهید 

که معمولا این در قصه هـــای ما هم وجود دارد، یعنی ما خیلی دیدیم آدم هایی 

که به دلیل اینکه مهاجر شـــدند خیلی چیزها ازجمله عشـــق خود، پدر و مادر و 

... را از دســـت دادند. ویدئوی معروفی اســـت که یک آدمی به فرودگاه می رود و 

پنج، 6 چمدان بزرگ دارد. مسئولی که آنجاست می گوید چمدان ها را کم  کند 

و درنهایت مســـافر با یک چمدان کوچک می ماند و می گوید من باید همه اینها 

را با خود نبرم یعنی باید تنها بروم. به معنی واقعی وقتی شما مهاجرت می کنید 

تنها می شوید. معمولا در قصه های ما این تاثیر منفی را روی رابطه های عاشقانه 

می بینیم به دلیل اینکه همان طور که همه می دانیم عشق به ذات بسیار جذاب 

است، البته تصور من این است که وقتی به عشق کمی چاشنی جدایی و فراق و 

دوری اضافه می شود، جذاب تر می شود. شاید اگر همه لیلی و مجنون ها به هم 

می رسیدند یک زن و شوهر در ذهن مان بود ولی الان این لیلی و مجنون در ذهن 

ماست که نرسیدنی وجود دارد. 

طبیعتامهاجرتتلخیزیاددارد.شـــماهموارهفیلمهایمتعددیدراین

زمینهمیســـازید،چطورتلاشمیکنیدتکراردرفیلمهایتاننباشدو

مخاطبنگویداینفیلمتکراریاست؟یاهمیشهاینتلخیتکرارشود؟

واقعیت این است که این را که سوژه برای مخاطب تکرار می شود، ما نمی توانیم 

بگوییم. یعنی این را مخاطب تصمیم می گیرد ولی من فکر می کنم در فیلم های 

ما تکراری اتفاق نمی افتد یعنی در مردن در آب مطهر مخاطب تکراری نمی بینید. 

درست است فیلم ها یک بستر تلخی دارد اما فضای امیدوارکننده ای هم در قصه ها 

برای مخاطب وجود دارد. به یاد دارم چند مترمکعب عشـــق که در سی و دومین 

جشنواره فجر در سینمای رسانه پخش شد، همایون اسعدیان  گفت من تلخ ترین 

فیلم امیدوارکننده را دیدم. یک چیز ساده تر بیان کنم که دوست منتقدی به من 

می گفت در فیلم شما جنوب شهر را خرابه و حلبی آباد می بینم ولی چرا اینها اینقدر 

زیباست؟ من به او گفتم برای اینکه ما یک واقعیتی را تصویر می کنیم. ما چیزی که 

می خواهیم را در دل آن قصه روایت می کنیم، یعنی برای ما مهم نیست بازیگران مان 

مثلا در یک اتاق گوشه یک پشت بام زندگی می کنند. آن واقعیت زندگی آنهاست 

و اینکه چطور اینها با هم در ارتباط هســـتند و چطور وقتی یک ســـفره کوچک را 

می اندازند، غذا می خورند، با لذت کنار هم زندگی می کنند که شـــما می گویید 

چقدر این فضا جذاب و دوستانه است مثل بچگی های خودمان 

است که همه در یک اتاق 6-5 بچه با پدر و مادر بزرگ شدیم 

و هیچ کدام خاطره بدی از بچگی های خود نداریم. در فقر 

بزرگ شدیم، در سختی بزرگ شدیم، بخشی از بچگی های 

خود را در صف کوپن و جور کردن نفت دویدیم ولی برای 

ما شیرین بود برای اینکه هیچ گاه فکر نمی کردیم در 

شرایط اســـفبار زندگی می کنیم. ما آن زمان 

چون بچه بودیم احساس می کردیم چقدر 

زندگی خوشـــایندی داریم. چقدر پدر و 

مادر خوبی داریم. چقدر خوب است که 

خواهـــر و برادر داریم یا تمام لذت ما در 

یک گل کوچک و در یک گرگم به هوا بود. 

برای اینکه شما وقتی در موقعیتی هستید 

به تلخی فکر نمی کنید، بلکه به زندگی خود 

فکر می کنید. ما ســـعی می کنیم آن چیزی را که در اصل کمک به پیشبرد قصه 

می کند که جذابیت قصه اســـت استفاده کنیم. هیچ گاه از این لوکیشن ها برای 

کارکردهای )در اصل( مفهومی و تبلیغی استفاده نکردیم. »چند مترمکعب عشق« 

را اگر دیده باشید خیلی آدم ها درباره اینکه اینها چقدر فلک زده هستند نمی گویند 

و همه می گویند چقدر عشق جذابی بود. نکته این است، ما سعی می کنیم این 

تصویر در ذهن مخاطب باقی بماند.

 

باتوجهبهاینکهدرایرانزندگیمیکنیدوخیلیازهموطنانشمااینجا

زندگیمیکنندوممکناستقصههایزیادیداشتهباشند،اینسوژههایی

کهانتخابمیشوندچقدرازدنیایواقعیهستند؟اینقصههایشمابر

اساسواقعیتاست؟

نمی توانم بگویم نعل به نعل آن واقعی است، ولی دور از زندگی واقعی نیست؛ مثلا 

اینکه یک پسر کارگر ایرانی عاشق یک دختر کارگر افغانی شود شاید در واقعیت 

ما ندیدیم، ولی این را که یک پســـر ایرانی عاشـــق یک دختر افغانی یا برعکس 

شـــده باشـــد، دیده ایم. این که این را تبدیل به یک داستان کنیم و در بستر یک 

درام تعریف کنیم کار ماست.

چهســـوژههایدیگریدرذهنشـــمابودهوخواستیدآنرابسازید،ولی

نشدهاست؟

نمی توانم بگویم ســـوژه ای در ذهن ما دو برادر بوده است که نشده تا به حال 

آن را کار کنیم، شـــاید در شرایطی که داریم به دلیل اینکه فیلمسازی هم کار 

ساده ای نیست، اهم و فی الاهم کرده ایم، یعنی گفته ایم الان این را بسازیم به 

دلیل اینکه باید یک فیلم را در شـــرایطی که هستیم با یک هزینه ای بسازید. 

متاســـفانه شرایط ســـینمای اجتماعی اصلا در ایران خوب نیست و مردم به 

فیلم های کمدی رو آوردند. به دلیل مسائلی که در جامعه وجود دارد و احساس 

می کنند یکی دو ساعتی را در سینما حداقل از همه چیز دور باشند و بخندند 

و شادی کنند برای فراموش کردن برخی نابسامانی هایی که وجود دارد. برای 

همین فضای ســـینمای اجتماعی خوب نیست. وقتی این فضا خوب نیست 

طبیعتا ســـرمایه گذاری هم در این حوزه بســـیارکم است. البته بیشتر هزینه 

فیلم هـــا را خودمان می دهیم. برای همین ســـعی می کنیم قصه هایی را که 

الان در شـــرایط آن هســـتیم و مهم تر است و در ذهن بیشتر ما را آزار می دهد 

به فیلم تبدیل کنیم، پس شـــروع می کنیم تا به موضوعات دیگر برسیم. فکر 

می کنم همه قصه هایی که برای ما جذاب است ساخته می شود، چون بحث 

مهاجرت و بی خانه بودن برای امروز و دیروز نیست. به نظر 

من به اندازه عمر بشـــر سابقه دارد و احساس می کنم 

تا روزی که بشـــر روی زمین زندگی می کند این امور 

با انسان همراه اند. 

نویدمحمودیاگربخواهـــد»مردندرآب

مطهر«خودرادرچندکلمهیاچندجمله

توضیحبدهدچهچیزیمیگوید؟

آدم هـــا را دعوت می کنـــم به دیدن یک 

عاشقانه سخت، روایت انسان هایی که 

انتخاب هایی پیـــش رو دارند که باید 

بین عشـــق و انتخاب های دیگر یکی 

را برگزینند.

  گفتوگو

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

عاطفه جعفری
روزنامهنگار

نویدمحمودیکارگردان»مردندرآبمطهر«درگفتوگوبا»فرهیختگان«:

فیلم هایم دور از زندگی واقعی نیست

میلاد جلیل زاده
روزنامهنگار


